
ــور بــا  ــپـ ــیـ ــلـ عـــفـــت عـ
سابقه ای نوزده ساله 
ــرورش  ــوزش وپ در آم
کارشناسی  و مــدرک 
عــــلــــوم تـــربـــیـــتـــی و 
گرافیک،  کارشناسی 
 ،1 40 1 ل  ســـــــــا ز  ا
مسئولیت معاونت دبستان پسرانۀ دورۀ 
دوم حضرت جوادالائمه )ع( ناحیۀ 2 را بر 

عهده گرفته است. 
یکی از دانــش آمــوزانــم بــه نــام محمد درگیر 
رفتار ناپسندی شده بود. متأسفانه او عادت 
داشت به وسایل معلم، دوستان و حتی اقوام 
خود را بــدون اجــازه بــردارد. همین امر باعث 
ناراحتی خانواده، معلمان و دوستان او شده 
بود و به طبع همۀ آن ها او را طرد کرده بودند. 
با توجه به اهمیت و شایع بودن این موضوع 
در پایۀ ابتدایی و شکایت دیگر معلمان از این 
کــاری کنم؛  اتفاق بر خود واجــب می دانستم 
چرا که یکی از وظایف مهم و اصلی خانواده  و 
مدرسه، به خصوص در دورۀ ابتدایی، آموزش 
گاه سازی  صفات پسندیده، پــرورش آن ها و آ
ــوزان نسبت به رفتارهای نادرست  ــش آم دان
ــت. دســـت بــه کـــار شـــدم تــا در قــالــب یک  اسـ
ــان مناسب، این  گـ داســتــان و استفاده از واژ
گاه سازم و از  دانش آموز را از عمل ناپسندش آ

ناراحتی خانواده اش نیز بکاهم. 
که  زمانی که با دانش آموزی مواجه می شوید 
رفتار ناشایستی از او سر می زند؛ مثلاً  بدون 

گاهی شما  اجازه وسایل دیگران را بر می دارد، آ
از علل بروز چنین رفتارهایی اهمیت زیادی 
دارد و می تواند در نحوۀ برخوردتان با مسئله 
که از محمد  کند. بــرای رفتاری  شما را یــاری 
سر می زد، می توان دلایلی چون سن، هیجان 
و تفریح، تــوان محدود مالی، تأثیرپذیری از 
حرف دیگران و ... را نام برد. برخی از کودکان 
کــه از نظر مالی وضعیت مناسبی نــدارنــد یا 
برداشتشان از وضعیت خــود در مقایسه با 
اطرافیانشان به این صورت است یا نیازهای 
اولیۀ آنان در حد مطلوبی بــرآورده نمی شود، 
دست به چنین کاری می زنند. وجود نیازهای 
کافی، لباس نامناسب،  مادی از قبیل تغذیۀ نا
نــداشــتــن پـــول توجیبی و اســبــاب بــازی نیز 
ــدد بــرآیــد تا  ــودک در صـ ــ ک مــوجــب مــی شــود 

نیازهایش را از این طریق جبران کند. 
تجربه ای در یك مورد مشاوره وجود داشت که 
کودك به خاطر نداشتن پول توجیبی مناسب 
کیف دیگر دوستانش پــول یا  و متعارف، از 
کی برمی داشت یا از دیگران وجوهی را  خورا
قرض و از بوفه خرید می کرد و مدعی می شد 
که پولش را داده اســت. تکرار این عمل، وی 
، حتی  را به جایی رساند که در سنین بالا نیز
زمــانــی کــه نیاز مـــادی وی بــرطــرف شــده بــود، 
ــوال دیگران را بر  بی دلیل و از روی عــادت ام

می داشت.
تجربه ای که در برخورد با محمد دارم، تجربۀ 
تربیتی است که به تأثیرپذیری واژه ها و نحوۀ 

کاربرد کلمات در گفتارشان مربوط می شود. 

گزارش تجربه
اواخر آذر بود. در یکی از روزهــا، متوجه شدم 
ماژیکم را که روی میز گذاشته بودم، نیست. 
کیف و کمد خــودم را گشتم؛ ولــی پیدا نشد. 
چند روز بعد مــداد یکی از دانــش آمــوزان نیز 
گم شد. اتفاق جالبی نبود. وسایل بچه ها گم 
کی بودند. چند بار  می شد. دانــش آمــوزان شا
کنجکاو  دیگر نیز چنین اتفاقی افــتــاده بــود. 
شدم. باید مسئله را حل می کردم. در یکی از 
که دانــش آمــوزان باید از  ساعت های تدریس 
ماژیك های خود استفاده می کردند، ماژیک 
ــام »محمد«  خـــودم را در دســت پــســری بــه ن
دیدم. قبلأ نیز از دانش آموزان کلاس در مورد 
او حرف هایی شنیده بــودم؛ ولی باید خودم 
مطمئن می شدم. او را بیشتر زیر نظر گرفتم. 
بعد از بررسی و مشاهدات عینی متوجه شدم 
کلاس  گم  شدن وسایل بچه ها در  که عامل 

محمد است. 
بــعــد از فهمیدن ایـــن مــوضــوع، هــرگــز سعی 
نکردم مچ او را بگیرم یا مجبورش کنم اعتراف 
گــنــاه دیــگــری  کــنــد. چـــون مــی دانــســتــم او بــه 
تــن در خــواهــد داد و آن دروغــگــویــی اســت. 
کلاس به نام محمد  چون او تنها دانش آموز 
ــــود، در هــمــان لحظه جـــرقـــه ای در ذهنم  ب
، می دانستم وقتی  ــرف دیــگــر ــد. از ط زده ش
کسی مسئولیتی داده می شود، احساس  به 
ـــرور می کند و بــه خــودســازی  شخصیت و غ
خواهد پرداخت و من می خواستم از این دو 

امتیاز برای اصلاح رفتار محمد استفاده کنم.

رازکلمات
عفت علیپور
معاون دبستان پسرانۀ دورۀ دوم ناحیۀ2

معلمی
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ــار در مـــورد نــحــو ۀ رفــتــار او از  ک قبل از شـــروع 
معلمان پــایــه هــای قبل ســؤالاتــی پرسیدم. 
آن هــا نیز از ایــن عمل محمد در سال های 
گفتم امیدوارم  پیش ناراضی بودند. با خود 
کنم. با  امسال بتوانم ایــن مسئله را اصــلاح 
مادر او تماس گرفتم و در این مورد از مادرش 
سؤالاتی پرسیدم. ایشان هم از این موضوع 
کنون نتوانسته  که تا گفت  کرد و  ابــراز تأسف 
است این خصلت نامناسب را از پسرش دور 
کند و حتی گفت محمد به خانۀ اقوام هم که 

می رود، این کار را انجام می دهد.
چندین جلسه در کلاس، به طور غیرمستقیم 
و در قالب  مثال ها و داســتــان هــای متفاوت 
در مورد »امانت داری« صحبت کردم تا اینکه 
یک روز جرقه  ای را که در ذهنم زده شده بود، 
کتاب داستانی از زندگی  شعله ور ساختم. 
کردم.  حضرت محمد مصطفی )ص( را تهیه 
داستان امانت داری پیامبر را با لحنی ملایم و 
آرام برای دانش آموزانم خواندم. با ذکر صلوات 
ــدم. بعد از اتمام  ــان داســتــان را بــه پــایــان رس
داستان به دانش آموزم محمد اشــاره کردم و 
به او گفتم: »چقدر زیبا که نام تو هم محمد 
است و ما در کلاس فقط یک دانش آموز مثل 
تو داریــم، چه خوب می شد که تو هم محمد 

امانت دار کلاس ما باشی.« 
ــرای ایــنــکــه شــیــوۀ تــدریــس مــن ساختگی  ــ ب
جلوه نکند و همچنین دیگر دانش آموزانم 
کـــلاس را داشــتــه بــاشــنــد، با  ــه  حــس تعلق ب
مشورت و همکاری دانــش آمــوزان پــای تابلو 
خصلت های خوب دیگری را نوشتم و برای 
کــــردم. به  ــا نــیــز واژه هـــایـــی را انــتــخــاب  آن هــ
گفتم: »مـــن امــشــب در خــانــه بــرای  بچه ها 

گــردن آویــز هــایــی را تهیه مــی کــنــم و  شــمــا 
ــی آورم.« روز  ــ ــ ــه کـــلاس م ــا خـــود ب فـــردا ب

گــردن آویــزهــا را به  بعد با خوشحالی 
گـــردن دانــش آمــوزانــم انــداخــتــم. از 

آن روز محمدِ کلاس من محمدِ 
که در آستانۀ تغییر  امینی شد 

ــود. پس از  گرفته ب رفتار قــرار 
گاهی دادن غیرمستقیم به  آ

گناهی  او در مــورد عواقب 
که انجام می دهد و دادن 
نظیر  یی  لیت ها مسئو
ــچ، نــمــایــنــدۀ  ــ گ آوردن 

کــلاس بـــودن، توجه و محبت و حتی دادن 
کلید خــودم به محمّد، تغییرات را روزبـــه روز 
در او حس مــی کــردم. محمد از واژۀ »محمد 
گــردن داشـــت، خوشحال بود.  که به  امین« 
کــم کــم داشــــت دســـت از عــــادت زشـــت خــود 
می کشید. وضعیت درســی او هم بهتر شده 
بود. دوستان بیشتری یافته و از نظر اخلاقی 
کــرده بــود. در  نیز تغییرات چشمگیری پیدا 
ــرد و حــتــی ایــن  کـــلاس بیشتر فعالیت مــی ک
تغییرات رفتاری در خــانــواده اش نیز نمایان 
شده بــود. آرام آرام این عــادت در او را اصلاح 

شد. 
حدود چند ماه از این تجربه گذشته بود، مادر 
و پــدر محمد بــرای تشکر به مدرسه آمدند. 
خوشحالی را در چهرۀ آن ها می دیدم. به رسم 
قدردانی و از روی لطف، قرآنی زیبا برایم هدیه 
آورده بودند. لحظۀ شیرینی بود. آنجا بودکه 
کلمات چقدر  فهمیدم اســتــفــادۀ درســـت از 
می تواند سازنده و استفادۀ نابجا تا چه اندازه 

می تواند ویرانگر باشد.  1

گر نام دانش آموز  1. با توجه به مضمون تجربه، ا
تغییر می  یافت، گیرایی و ملموس بودن 

تجربه از بین می رفت. همین 
واژۀ »محمد امین« بود 

که در تغییر رفتار 
کـــارســـاز  او 

شد.

نتیجۀ تجربه
این تجربه به منظور اصلاح رفتار نادرست یکی 
از دانــش آمــوزان صــورت گرفت. همان طور که 
گفته شــد، برخی مسائل، مانند همین مورد 
دزدی در بین دانش آموزان، از مسائل مهمی 
ــت کــه بــایــد مـــورد تــوجــه اولــیــای مــدرســه و  اس
والدین دانش آموز قرار بگیرد تا با همیاری هم 
آن را حل کنند. ممکن است برخی از مشکلات 
اخلاقی دانش آموزان و رفتارهایی از این  دست، 
ریشه در خانواده داشته باشد. پس همکاری 
والدین برای ریشه یابی و حل مشکلات اخلاقی 

دانش آموزان امر مهمی تلقی می شود. 
با انجام ایــن فعالیت و مؤثرواقع شدن واژۀ 
کارساز »محمد امین«، بنا به اذعــان والدین 
کــارکــنــان مــدرســه و ازهمه  او، هم کلاسی ها، 
ــودم، محمد  ــ مــهــم تــر مــشــاهــدات عــیــنــی خـ
تغییرات چشمگیری را در رفتارش نشان داد. 
والــدیــن و دوستانش نیز او را مــورد تحسین 
و تشویق خود قــرار دادنــد. با توجه به نتایج 
ــوان بــه نقش و  حــاصــل از ایــن تــجــربــه، مــی ت
تأثیرگذاری کلمات در تغییر رفتارها اشاره کرد 

و آن را در عمل به کار گرفت.  
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